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یافتن  معرفتهای بشر به معنای، شناخت خود و  ترین دغدغهعنوان یکی از مهم»خودشناسی« به

های رشد برای به فعلیت رساندن  های بالقوه درون خویشتن و ایجاد زمینهنسبت به استعدادها و جنبه

با دو پرسش اساسی مواجه هستیم اول    پژوهشها است. جهت دستیابی به خودشناسی در این  آن

اینکه آیا معرفت به خویشتن در گرو دیگرشناسی اعم از خداوند و یا جهان آفرینش است؟ و  دومین  

  ثیری در آثار هنری شخص هنرمند دارد؟ علامه طباطبایی أمسئله اینکه دستیابی به خودشناسی چه ت

 یگانه  برجسته دوران معاصر معتقدند که انسانعنوان دو حکیم و عارف  )ره( به  )ره( و امام خمینی

خویش، تمام عوالم هستی را دربرگیرد؛ ایشان وی را از  وجودی    عۀس توانسته با    موجودی است که 

انسان   ،اند. بر این اساساش، عالم اصغر نامیدهمادی ۀمظهریت حق تعالی، عالم کبیر و از جنب ۀجنب

لم و موجودات دیگر دست یابد و به همان میزان که  تواند با شناخت خویشتن به شناخت عوامی

ثیرگذاری بیشتری بر  أیابد، اثر هنری وی شرافت و تهنرمند به این مهم )خودشناسی( دست می

 مخاطب خویش خواهد داشت.
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 مقدمه 

ترین مسئله بشر بوده و این موضوع در بین علوم مختلف موردتوجه بسیار  از دیرباز تاکنون مسئله »خودشناسی« مهم

این ربناب  ؛ است  ای از جهان هستی جهان، بلکه پارهانسان نه موجودی منفک از    ، زیادی قرار گرفته است. در این میان

)اعم    ال اینجاست که آیا خودشناسی در گرو دیگرشناسیؤاکنون س  باشد.نمیاز شناختن دنیا جدا    تنشناخت خویش

اگر ما بخواهیم خود را بشناسیم آیا قبل از آن باید جهان را    ،شناسی( است؟ به عبارت دیگراز خداشناسی و جهان

کنند که انسان اگر موجودات و اشیاء  ای گمان میال، دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ عدهؤدر پاسخ به این س  بشناسیم؟

تواند به شناخت خود نیز دست یابد. گروهی دیگر بالعکس معتقدند انسان تا خود را نشناسد، غیر  جهان را بشناسد می

طبق دیدگاه اول باید خود را بشناسیم که چه کسی هستیم    ... نخواهد شناخت.  خود را از جماد، نبات، آسمان و زمین و

  لعالمُِ مَن عَرَفَ قَدرَهُفرمایند: امی  السلام امام على علیه  توانیم بفهمیم بیرون از ما چه چیزی و چه کسی هست.آنگاه می

 .(103خطبه البلاغه:)نهج و کَفى بِالمَرءِ جَهلاً ألاّ یَعرِفَ قَدرَه

از منظر    .قدر و منزلت خود را بشناسد و آدمى را همین نادانى بس که منزلت خود را نشناسدعالم کسى است که   

شناسد جاهل است و به معنای واقعی نسبت به همه چیز جهل دارد؛ چون انسان، اگر نفس  ایشان کسی که خود را نمی

کند؟ فلاسفه و حکمای اسلامی معتقدند  خواهد چیزهای دیگر را درک  خودش را که مدرَک است درک نکند، چگونه می

به نه  آگاهی دارد  نفس خویش  به  با علم حضوری نسبت  و   ۀوسیلانسان  به  تصورات خویش  بلکه  یا  اکتسابی  صورت 

انسان بدون    ،یابد. به عبارت دیگرخودش را درمی  ،صورت غریزی و فطری بدون اینکه ارتباطی با جهان داشته باشدبه

سینا در رابطه با انسان معلق  )اشاره به سخن ابن  کند درک می  ای خود را حضوراً، برهان و قضیهنیاز به هیچ استدلال

بیند. حاصل اینکه انسان تا خود را نشناسد  سپس خود را در جهان می ، یابدبنابراین انسان ابتدا خود را درمی ؛ در فضا(

طه با خداشناسی نیز مطرح است. اگر کسی خودش  ال در رابؤجهان و آنچه در جهان است را نخواهد شناخت. همین س

أَلْعِلمُْ نُورٌ  )  گاهی و شناخت نور استآتواند بداند که آیا خدا هست و خدا چیست ؟  را نشناسد و نداند که چیست می

را نیز  ء( زمانی که انسان به شناخت خویشتن دست یابد این معرفت و آگاهی درون وی  فىِ قَلْبِ مَنْ یَشآ   اللهیَقْذِفُهُ  

همین نور )آگاهی و معرفت( دیگر موجودات و مخلوقات جهان را خواهد شناخت. حقیقت    ۀواسطروشن خواهد کرد و به

انسان همان نفس اوست که نفخه الهی است اگر بخواهد خدا رابشناسد؛ باید نفس خویش را که از عالم قدسی است  

 بشناسد تا راه خداشناسی نیز برای او گشوده شود. 

ل دیگر این پژوهش مسئله »خودشناسی« و انعکاس آن در آثار هنری است. هنر اسلامی تا حد بسیار زیادی به  اؤس

)و نه ادراک صرف استدلالی( است از طریق    عرفان نزدیک و با آن عجین شده است. عرفان واصل شدن به وجود مطلق

کند. وصول به حق و حقیقت از  و این همان مسیری است که »هنرمند« نیز در آن حرکت می  ؛)عرفان عملی(  سلوک

کند و تجارب عملی  )خودشناسی( و بازتاب این تجربه در آثار هنری کاری است که »هنرمند« می  طریق استکمال نفس

را در »هنر« و عوالم وجود  از مراتب  مبازتاب می  خود  و  دهد. »هنر« و »عرفان« هر دو  فراحسی  و  عرفتی مستقیم 
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کنند. هنرمندان اسلامی  فراعقلی هستند که کارشان را با نقد عقل و توسل به عالم خیال و کشف و شهود شروع می

آثار هنریشان  و    همیشه در تلاش هستند که  تجلی حقایق و کشف  و  بازتاب  و...(  نقاشی  )معماری، موسیقی، شعر، 

م فرامادی موجودات و مخلوقات هستی می باشدو هنرمندِ سالک در نهایت سیر  شهودات باطنی خود در رابطه با عوال 

شود و نگاهش فراتر  رسد که چشم و گوشِ قلب او برحقایق گشوده شده و از ظاهر کنده میجا میباطنی خویش به آن

در وحدتی که در    های اسلیمی وحدت در کثرت و کثرتتوان در طرحرود و انعکاس این معنا را میاز نگاه عامه می

وضوح مشاهده کرد. خلق  به  ،های مساجد و یا حرم ائمه معصوم نقش بسته استمعماری و تزئینات گنبدها و مناره

تا آنجا که برای لحظاتی مخاطب اثر را فانی از تعلقات مادی و   ،دهدچنین آثاری، انسان را به فضایی ملکوتی پیوند می

 تعینات وجودی خواهد کرد.

به ارجحیتی که نقش انسان در نظام هستی دارد لازم است ابتدا در باب جایگاه انسان در مراتب هستی مطالبی  باتوجه 

  )ره( و امام خمینی  را بیان کنیم و پس از آن به ارتباط میان خودشناسی با دیگرشناسی از دیدگاه علامه طباطبایی 

 ت. )خودشناسی( در آثار هنری خواهیم پرداخ  )ره(  و انعکاس آن 

 )ره( جایگاه انسان در مراتب هستی از منظر علامه طباطبایی .1

ترین سطح  اند. پایین)طبیعت( منقسم شده  از منظر علامه عوالم وجود به سه قسم: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده

بالاتر عالم »مثال« قرار دارد  باشد. در مرتبه  از عوالم وجود عالم ماده و قوه است که محل آفات و نقایص و شرور نیز می

باشد. در  های آن، مجردبودن از ماده است؛ لکن دارای آثار ماده ازجمله شکل، مقدار، موقعیت و... میکه ازجمله ویژگی

  نهایت نیز عالم »عقل« که عالمی مجرد از ماده و آثار آن )ماده( است و بالاترین عالم از لحاظ قربش به مبدأ اعلی است 

عالم طبیعت یا ناسوت، عالم مثال یا ملکوت،    :ند ازا(. اسامی دیگر این عوالم به ترتیب عبارت94  :1376ی،)طباطبای 

 عالم عقل یا جبروت.  

وجودی    ۀصورت که مرتبه وجودی عالم عقل مقدم بر مرتببدین  ؛گانه مزبور ترتب وجودی بر یکدیگر دارندعوالم سه

بر آن میان این عوالم رابطه علی  مثال( تقدم وجودی بر عالم ماده دارند. علاوهعالم مثال و هر دوی این عوالم )عقل و  

باشد.  عالم ماده می ۀوجودآورندنحو که عالم عقل، علت عالم مثال و عالم مثال علت به  بدین ؛ و معلولی نیز حاکم است

نویسد: مرتبه  الحکمه چنین میعالم در نهایهبودن نظام  به روابط موجود میان این عوالم و همچنین احسنعلامه باتوجه

و بدون واسطه، معلول   زیرا مستقیماً   ،ترین عالم به مبدأ اعلی استوجود عقلی برترین مراتب وجود امکانی و نزدیک 

)عقل(    باشد. نظام حاکم بر این عالمآفرینش عالم مادون خود یعنی عالم مثال می  ۀواجب تعالی است و خودش واسط

دنبال آن نظام  جلوه نظام ربّانی است و همچنین نظام حاکم بر عالم مثال سایه و جلوه نظام عقلی است و بهسایه و  

گونه است که در علم واجب  طورکه عالم عقلی هیچ نقصی ندارد و آنباشد. همانمادی است که سایه عالم مثال می

ارد و تمام کمالات لازم در آن مرتبه را دارا می باشد  خودش نقصی ند  ۀ تعالی تحقق دارد، عالم مثال نیز نسبت به مرتب

)مثال( به علت آن است که این عالم   ها و کمبودهای موجود در این عالمچون پرتو و جلوه عالم عقلی است. لکن نقص
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واهد  ها نباشد این عالم همان عالم عقلی ختر از آن خواهد بود و اگر این ضعفضعیف  معلول عالم عقلی بوده و طبعاً 

چون    ، این اساس  (. بر377/ 3  :1387)طباطبایی،  بود؛ نه عالم مثال. همین سخن نیز در رابطه با عالم ماده صادق است

وجود حق جل و علا هستند که منبع همه کمالات می از  این  ؛باشد همه عوالم جلوه و ظهوری  نظام هستی    ، رواز 

 نیکوترین و برترین نظام است. 

موجودی است منبسط که در عوالم    )انسان(   در رابطه با جایگاه انسان در این نظام احسن، علامه معتقد است که وی 

تا عالم مثال و عالم عقل کشیده شده است. انسان با حفظ هویت  ] به لحاظ واجدبودن بدن [وجود از عالم ماده  ۀگانسه

ش دارای عوالمی تودرتو است. بدن اولین مرتبه وجود اوست و بعد عالم مثال و بعد از آن هم عالم عقل.  و تعین خوی

عالم مثال انسان نسبت به بدن ظاهری او باطن است و عالم عقل او نسبت به عالم مثالش باطن اوست. پس انسان  

مراتب جزء هویت و »خودیت« انسان هستند  دارای ظاهر و باطنی است و این باطن را باطنی دیگر است که همه این  

نتیجه اینکه از منظر علامه انسان نمونه کاملی از کل عالم وجود است    (. 216-217:  )ب(1388،  )همان  نه خارج از او 

گانه سیر نموده و مراتب وجودی خود را زیرا هر سه مرتبه ماده، مثال و عقل در او موجود است. وی در این عوالم سه

 کند و به کمال خویش که همانا کسب معرفت و وصال به حقیقت است دست خواهد یافت.  ن مراتب طی مینسبت به آ

 جایگاه انسان در مراتب هستی از منظر امام خمینی)ره(  .2

الوجود است و غیر از آن  صادر از خداوند متعال یک وجود منبسط وسیع است که بنابه وسعتش، کل ، عرفا ۀ بنابر عقید

وجودی نیست تا گفته شود این از غیر مبدأ اعلی صادر شده است. بلکه یک نور است که از اول تا آخر پهن شده و این  

بنابراین عالم بیش    ؛قت وجود منبسط می باشندیه هستند که درواقع تجلیات آن حقی   تغایرات و تعینات، ماهیات اعتبار

از یک وجود وسیع و سلسله نظام کل، بیش از یک اشعه حقه و ظل یک ذی ظل نیست؛ گرچه که این وجود بسیط  

و ماهیات ظهور می )اردبیلی،در منازل  بر339-340  /1:  1392نماید  اساس  (.  حقیقت هستی    ، از دیدگاه عرفا  ،این 

رت حق که در مراتب مختلف تجلی و ظهور کرده است. لکن حکما و عرفا در مقام بیان تعدد،  عبارت است از وجود حض

)ره( مراتب حضور و ظهور حق تعالی را در پنج عالم   ازجمله امام خمینی  ی مشهور عرفا. نظر ندارندمراتب هستی اتفاق

»غیب مطلق« که    حضرت  - 1رمایند:  ف اند و در بیان هریک مینظم بخشیده  ، نامندکه به اصطلاح »حضرات خمس« می

»شهادت مضاف« که عالم    حضرت   - 3   ؛ حضرت »غیب مضاف« که عالم »ارواح« است  - 2  ؛ عالم »اعیان ثابته« است

»جامع« که عالم »انسان کامل«    حضرت  - 5  ؛»شهادت مطلقه« که عالم »ملک و حس« است  حضرت  -4   ؛»مثال« است

 است.

کوچکی از نقشه بزرگ عالم و کون کبیر  ۀ  انسان عصاره و خلاصه عالم وجود است و وجودش یک نقش  ،از منظر ایشان

که اگر این یک فرد  طوریاست: »انسان یک عالم صغیر است و سراسر عالم کبیر در سراسر قامت وجودیه اوست؛ به

باشد، پس  انطباق مثل بر مثل، منطبق می  با عالم کبیر، مانند  انسان را منشرح کرده و باز نموده و بسط دهند، کاملاً

داند، آن را از مطالعه ذات خود  هرچه در عالم کبیر هست، در این انسان و عالم صغیر نیز هست و این انسان هرچه می
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فهمد بدون اینکه با خارج و عالم کبیر راهی داشته باشد. بلی چون آنچه در خودش است با خارج ربط  و وجود خود می

  (.11-12 /3:)همان  شود«او منکشف می ۀوسیلنی خارج مثل خود اوست، لذا خارج بهدارد؛ یع

انسان کبیر و انسان صغیر از اصطلاحات عرفانی هستند که مراد از اولی همه کائنات و موجودات غیر از انسان است و  

شود عالم صغیر نسخه و نموداری از  گفته می  .باشدگویند انسان میمراد از انسان صغیر که به آن عالم صغیر نیز می

آنچنان که حق آن است بشناسد، پس همانا انسان کبیر را    )عالم صغیر(  بنابراین هر که انسان را ؛  انسان کبیر است

یعنی هرکه خود را شناخت تحقیقاً خدای    ؛اند )من عرف نفسه فقد عرف ربه(شناخته است و از این جهت است که گفته

ها و نمونه عالم وجود و نسخه آن است و اگرچه در صورت  بالأخره انسان اشرف مخلوقات و اکمل آن  .شناسدخود را می

صورت ظاهر در مرحله آخر آفرینش قرار  ست و هرچند بها  ظاهر عالم صغیر است ولی در حقیقت و معنی عالم اکبر

چراکه مقصود آفرینش ظهور صفات و افعال الهی بوده و تنها    ؛معنی و درواقع خلقت اولیه است  حسبرگرفته ولی ب

 (.1/650:  1387، )انصاری شیرازی است )صفات و افعال الهی( انسان یعنی عالم صغیر مظهر ظهور آن

 نبود بیانی جهان انسان شد و انسان جهانی                          ازین پاکیزه تر                

 ( 23: 1382،  )شبستری                                                                                                    

)ره( در بیان دیگری همانندی انسان را با مراتب عالم از حیث تطابق ساختار وجودی و قوا چنین تشریح    امام خمینی 

ه مرتبه است؛ چنانکه عالم و کون کبیر نیز دارای سه مرتبه است: مرتبه طبع الکل که عالم  »نفس دارای س  کنند:می

باشد و مرتبه عقل. این سه مرتبه که در کون  خیال الکل که عالم برزخ می  ۀشهادت است و مرتب  ۀماده و مادیات و مرتب

سه نشئه دارد، لکن یک شخصیت است    کبیر گفته شد در انسان نیز هست. انسان یک حقیقت ذومراتب ثلاثه است و 

بنابراین از نظر امام    (.305-306/  3  :1392)اردبیلی،    باشد که دارای سه مرتبه و سه نشئه طبیعت، خیال و عقل می

انسان جامع  خمینی این سعه وجودی  )ره( جایگاه  با  برترین جایگاه در میان مراتب عوالم وجود است. پس  و  ترین 

اخت خویشتن به شناخت عوالم و نیز موجودات دیگر نیز دست یابد و دستیابی به این شناخت  بر شنتواند علاوهمی

موجب خواهد شد که انسان در همه لحظات کرامت نفس خویش را حفظ کند و تن به هر خواسته مادی ندهد بلکه  

اتصال به حق خواهد  )مقام خلیفه اللهی( خویش و   تمام سعی و تلاش خویش را صرف به ظهور رساندن هویت حقیقی 

 کرد.

 )ره(  رابطه خودشناسی و خداشناسی از منظر علامه طباطبایی  .3

حکما و عرفا همواره بر اهمیت خودشناسی  ،  روباشد؛ از اینالنفس میالله دستیابی به معرفتبهترین طریق کسب معرفت

دارد  است و او در نخستین گامی که برمیم  أاند. درک و شعور انسان با پیدایش او توکید داشتهأدر مسئله خداشناسی ت

دست خواهد آمد.  )آفاقی و انفسی( به  های مختلفیخدای جهان و جهانیان را خواهد شناخت. و این شناخت از راه

  شود کند به وجود خالق هستی رهنمون میانسان از طریق تفکر در جهان آفرینش و نظامی که در آن حکومت می

الله نائل  طریق رجوع به خویشتن و دستیابی به معرفت نفس نیز خواهد توانست به معرفتهمچنین از  .  )سیر آفاقی(
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سوی حق تعالی برگرداند و از هر مانعی خود را جدا سازد و به خود شود. »انسان آن گاه که روی دل خویش را به

اوند سبحان است. ]آنگاه[ بپردازد به مشاهده خویشتن دست خواهد یافت، آن خویشتنی که حقیقتش عین نیاز به خد

که شانش چنین باشد مشاهده آن از مشاهده مقوم آن جدا نخواهد بود. پس هنگامی که خداوند سبحان را مشاهده    هر

کرد ضرورتاً او را با یک شناخت بدیهی خواهد شناخت. سپس خویشتن را حقیقتاً به او خواهد شناخت، زیرا ذاتش  

  1387،  )طباطبایی   است و پس هر چیزی را با او و از طریق او خواهد شناخت«  عین ربط و وابستگی به خدای سبحان 

هرکس خود را بشناسد درخواهد یافت که از خود هیچ ندارد و عین وابستگی و نیاز به    ،به عبارت دیگر (.82 / 2 :)الف(

از ط به خدای سبحان آن است که شناخت نفس  وابستگی ذاتی نفس  اقتضای  ریق مقوم آن  خداوند متعال است و 

اشراقی جز با ادراک طرف مستقل    ۀ »چون هویت انسان عین ربط خداوند است و معنای ربطی و اضاف   گیرد. صورت می

دست  پس ادراک شهودی ذات انسان، در پرتو ادراک و شناخت شهودی خدای سبحان به  ،شوداشراق( دانسته نمی  أ)مبد

شناسی، آری تو خودت  راه علم به او، خودت را هم که معلول اویی می  (. بنابراین از109  :1385،  )جوادی آملی  آید«می

دانی و باور خواهی کرد که آنچه در نفس تو است آن نیز ملک خدا و  توانی بشناسی و نیز میرا از ناحیه خودت نمی

 6:  1374،  اییقائم به اوست یا به عبارت دیگر مقام ثبوت ذات تو و آنچه در آن است همه از ناحیه خداست )طباطب

/258.) 

علامه در بیانی متفاوت از دیگر حکما، معتقد به تقدم خداشناسی بر خودشناسی است. ایشان در سخن خویش چنین  

الْوَرِیدِ»  فرماید: کنند که خداوند متعال در قرآن کریم میاستدلال می إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ  أَقْرَبُ  خدا به ما    ؛(16« )ق:نَحْنُ 

تر از خود ماست. خدای تعالی کسی است که نفس آدمی را آفریده و آثاری برای او قرار داده پس خدای تعالی  نزدیک 

لذا خداوند از هر جهتی که فرض شود و    ؛بین نفس آدمی و خود نفس و بین نفس آدمی و آثار و افعالش واسطه است

کنیم  ما اول خدا را درک می،  (. به عبارت دیگر18/519:  1374طبایی،  )طبا  حتی از خود انسان به انسان نزدیکتر است

 .  نفسمان را نیز درک نخواهیم کرد ،اگر خدایی نباشد ؛ تر از درک خودمان استو بعد خودمان را و درک خدا راحت

که بیان شده  پاسخ در این آیه مبار  ؟کنندها وجود خداوند را انکار میال شود پس چگونه برخی انسانؤحال شاید س

(.  14-15« )مصطففین:  لَمَحْجُوبُونَ  یَوْمَئِذٍ  رَبَِّهِمْ  عَنْ  إِنََّهُمْ  یَکْسِبُونَ* کَلََّا  کَانُوا  مَا  قُلُوبِهِمْ  عَلَى   رَانَ  بَلْ  کَلََّااست: »

پروردگارشان  شدند زنگار بر دلهایشان بسته است* زهی پندار،که آنان در آن روز از  نه چنین است، بلکه آنچه مرتکب می

ها،  اند و این تیرگیاند. مانعی که میان مردم و خدا حائل شده همانا تیرگی گناهان است که مرتکب شدهسخت محجوب

ها خدا  گذارد که به مشاهده پروردگار خود تشرف یابند پس اگر گناهان نباشند، جاندل ایشان را پوشانده و نمی ۀدید

 )رویت حسی(.  اهیت قلبی( نه چشمؤ)ر بینند را می

 رابطه خودشناسی و خداشناسی از منظر امام خمینی)ره( .4

نیز اشاره شد انسان از دو طریق   گونه که قبلاًترین و نخستین اثر خودشناسی، شناخت خداوند متعال است. همانمهم

باشد.  تر میسیر آفاقی ارجحتواند به شناخت خداوند دست یابد. سیر آفاقی و سیر انفسی که سیر انفسی در مقایسه با  می
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تواند به  )سیر در خویشتن( هم می  در اینجا باید اضافه کرد که انسان برای شناخت حق تعالی از طریق سیر انفسی

امکانی خود و صفات آن همچون فقر، فنا، حدوث و.... بنگرد و حال که خود را موجودی با چنین صفاتی یافت،    ۀجنب

الوجود به آن متصف است بشناسد.  ابله با این صفات یعنی با صفاتی ثبوتی و کمالی که واجبخداوند متعال را از راه مق

امکانی و معلولی نفس انسان    ۀبه جنباین معرفت انسان نسبت به حق تعالی از طریق معرفت نفس خود البته باتوجه

به    ؛ گاه اسماء و صفات حق استیاینکه مظهر و تجل   ۀ)خداشناسی( توجه به نفس از جنب  است. نوع دیگر این معرفت 

شود با نظر به اینکه نفس او  به معرفت انسان به نفس خویش حاصل میاین طریق از خداشناسی باتوجه  ،عبارت دیگر

 مظهر و مجلای حق تعالی است و خداوند متعال با تمام صفات کمالی خویش در او تجلی کرده است. 

حق تعالی معتقد است که انسان هرگز راهی به شناخت ذات حق جلّ و علا    )ره( در باب معرفت نسبت به امام خمینی

توان به  باشند میندارد لکن از طریق شناخت اسماء و صفات نفس که درواقع تجلی و ظهور اسماء و صفات الهی می

و ظهور،    خداشناسی دست یافت. »خدای تعالی به حسب مقام الوهیت، همه صفات متقابله مانند رحمت و غضب، بطون

قربش به آن حضرت و نزدیک    ۀواسطاولیت و آخریت، سخط و رضا، را مستجمع است و انسان که خلیفه اوست به

بودنش به عالم وحدت و بساطت، با دو دست لطف و قهر حضرت حق، آفریده شده است و به همین جهت است که  

،  )امام خمینی  است، مستجمع صفات متقابله است«تعالی که مستخلف عنه  )انسان(، همچون حضرت باری  اللهخلیفه

تعالی خواهد شد از آن جهت که  شناخت نفس و صفات آن موجب دستیابی به معرفت حق ،(. بر این اساس58 :1376

بنابراین ؛  ترین مظهر و مجلای حق استخداوند با اسماء و صفاتش در نفس انسان تجلی کرده است و انسان کامل

)ره( معتقد است شخص سالک آنگاه که به شناخت خویشتن، حال چه از طریق    مه، امام خمینی برخلاف دیدگاه علا

الله  بودن دست یافت پس آنجا است که به معرفتگاه اسماء و صفات حقتوجه به فقر امکانی خویش و یا مظهر و تجلی

 نیز دست یافته است.  

 )ره( و امام خمینی )ره( طباطبایی ی از دیدگاه علامه شناسو جهان ی رابطه خودشناس .5

به حسب    ک یموجودات هر    یاند که واجد مراتب شدت و ضعف است و تمامدانسته  قتی حق  ک ی   یوجود را دارا  فلاسفه،

  از ی در مرتبه با هم امت  یدر سنخ وجود با هم اشتراک دارند ول   یعن یبرخوردارند؛  قتی از آن حق  ، یشدت و ضعف وجود

  قت ی (. لکن عرفا حق 431  / 1  :1410)ملاصدرا،  مند نایم   ی کی وجود را وحدت تشک  قتی وحدت حق   ن یا  .کنندیم  دا یپ

اساس    یفلسف  یشناس در جهان  ،اساس  نیا  دانند. بریاو م  اتی حق دانسته و موجودات را مظاهر و تجل  نیوجود را ع

وابسته به وجود حق در موجودات    تش یجهان در موجود  ،ی عرفان  یشناس استوار است اما در جهان  زیجهان بر کثرت و تما

اراده و    رایرا ز  یخداوند سراسر جهان هست   یعن ی  ؛شودیها مطرح نم دهیپد  ان یو وساطت در م  بیگونه ترتچیاست و ه

نخست عقل اول صادر    دی . برخلاف فلسفه که باستین  یگر یموجود د  نشیآفر  ۀ واسط  یموجود   چ یقدرت خود دارد و ه

و نظام    ش یدایاساس پ   ت یّدر فسلفه عل نیبنابرا  (.1/367  :1392  نا، ی سو سپس جهان ماده )ابن  گریشود سپس عقول د 

هم همواره بر محور   شهی استوار است و کار عقل و اند  شهیبر عقل و اند  یشناس فلسفه از لحاظ معرفت  نیجهان است. ا
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  ی تجل   جهیجهان، نت  شیدا یبلکه پ  یفلسف  تیّنه خلقت مطرح است و نه عل  ی عرفان اسلامها است. اما در  تیهو  از یامت

 .ستندی از هم جدا ن همه یکی است و گاه گر و جلوهظاهر و مظهر، جلوه ،یو در تجل  ت اس یاله

است. از منظر    افتهیبه شناخت همه عالم دست    ابدیدست    شیتوان گفت اگر انسان به معرفت خویم   ،اساس  نیا  بر

نقشه   کی تمام عالم و همه موجودات است و وجودش  ۀ انسان عصار طور که قبل هم اشاره شد همان )ره(   ی نی امام خم

عقول در شناخت    ی به واماندگ  یگرید  یدر جا  شانیاگرچه ا  نیبنابرا  ؛ باشدیم  ر یاز نقشه بزرگ عالم و کون کب  ی کوچک

امام  ) است«  ریبشر متح  نیساختمان هم  اتیاز جزئ یکند: »تمام عقول فلاسفه بزرگ عالم در هر جزئیانسان اشاره م

قلوب و    ب یداند که به تهذ  یم   یو عجز در شناخت انسان را مختص افراد   یناتوان  نی (. لکن ا116  :1382،  خمینی

تبارک    یکه علم را از خدا  یخدا و کسان  ین( شناخته نشده است الا براموجود )انسا  نی»ا  اند:نپرداخته  شیخو  وسنف 

و معرفت   ی به خودشناس تهذیب و تصفیه باطن   اگر انسان نیبنابرا ؛ (8 / 14: )ب(1389، )همان  اتخاذ کردند«  ی و تعال 

 کند.  دایتواند علم پ یم  زین گریبه همه عوالم و موجودات د ابد ینفس دست 

  یدر پرتو خودشناس ی هست قیو شناخت عوالم و حقا  یشناس گرید از دیدگاه امام خمینی )ره(  گفتتوان یمدر نتیجه 

  ؛ بخش داردیو علل هست  ه یعال ی با تمام عوالم و مباد ی نفس انسان خلاصه همه عوالم است و ارتباط وجود رایز ؛است

و    یمعرفت شهود  یبدون رجوع به جهان خارج از خود به همه عوالم و مراتب هست  شیتواند با شناخت خویپس م

 .ابدیب یحضور

از    یاباشد در هر مرتبه  یباورند که اگر انسان خواننده کتاب هست   نی)ره( بر ا  یی طباطبا  علامهدر بیانی مشابه نیز  

و هم به سلسله    ندهیتواند خبر بدهد و هم از آیشته م ذرا، و هم از گ   و هم بعد آن  ابدیتواند قبل آن را دریوجود، هم م

ایشان نیز معتقدند انسان  ،  (. به عبارت دیگر408  :1428،  طباطباییبرد و هم به سلسله معلولات آن )یم   ی علل آن پ

)مثال( و عقل    گانه وجود از عالم ماده به لحاظ واجدبودن بدن تا عالم خیالموجودی است منبسط که در عوالم سه

زیرا هر سه مرتبه ماده، مثال و عقل در او موجود    ،بنابراین انسان نمونه کاملی از کل عالم وجود است  ؛کشیده شده است

 است.

 )ره(  )ره( و امام خمینی »هنر« و »هنرمند« از دیدگاه علامه طباطبایی  .6

پردازیم. »هنر« در لغت به معنای علم و  در این قسمت به تبیین نقش خودشناسی و انعکاس آن در آثار هنری می

شیاری و فراست و دانش را دربردارد و نمود آن صاحب هنر  ومعرفت، دانش، فضل و آن درجه از کمال آدمی است که ه

شود که مبتنی بر نیروی تخیل و تجسم برای  نماید؛ همچنین »هنر« به هر نوع فعالیتی گفته میرا برتر از دیگران می

 :1385،  )دهخدا  است  سازی، شعر و....موسیقی، مجسمه ثیرگذاری روی دیگران ازجمله نقاشی،أرونی یا تبیان حالات د

ها و عواطف خویش را از طریق  ذیل  لغت »هنر«(. بنابراین براساس آنچه که بیان شد »هنرمند« کسی است که اندیشه

ز این طریق مخاطبان خویش را در مسیر فکری و  ظهور برساند و ا ۀآثاری همچون شعر، موسیقی، نقاشی و .... به منص

 عاطفی خویش قرار دهد. 
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به اهمیت موضوع »هنر« و نقش آن در زندگی انسان هریک از فیلسوفان )هنر( بنابر نظام فکری و فلسفی خود  باتوجه 

بسیار اندک است  )ره( در باب موضوع مذکور    سهم علامه طباطبایی  ، اند؛ در این میانبه نوعی به این مسئله پرداخته

اما با دقت و بررسی نظریه اعتباریات ایشان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و تحلیل و تعمیم دیدگاه ایشان به  

توان مباحثی را در زمینه »هنر« و »هنرمند« روشن کرد. از دیدگاه ایشان هنرمندبودن همچون  موضوع مذکور می

شود و همچنین مفهوم  شاعربودن و.... حکمی اعتباری است که به یک شخص نسبت داده میبودن،  بودن، رئیسمالک 

 شود نیز مفهومی اعتباری است.  »هنر« نیز که به آفریده آن هنرمند نسبت داده می

عقید ندارند  ، علامه  ۀ به  واقعیت  ذهن  خارج  در  اعتباری  و    ، امور  »هنر«  نام  به  واقعیتی  نیز  ذهن  خارج  در  بنابراین 

»هنرمند« وجود ندارد بلکه آنچه در خارج از ذهن وجود داشته و واقعی است شخص انسان و همچنین اثر واقعی وی  

سازی و ... است و این مفاهیم وابسته به قوه خیال و تعقل انسان بوده و همین امر  اعم از نقاشی، موسیقی، مجسمه

 (. 211: 1398، )حسینی »هنرمند« است   نظر موجود در مفهوم و معنای »هنر« و عامل اساسی اختلاف

اند اما زندگی اجتماعی انسان را وابسته و محدود  اگرچه علامه امور اعتباری را واقعی و حقیقی ندانسته  ،از سوی دیگر

سوی داند تا آنجا که معتقد است اگر اعتباریات نباشند انسان مانند ماهی که از آب خارج شده باشد بهها میبه آن

اعتباریات از نقص به کمال حقیقی    ۀ واسط(. بنابه عقیده ایشان انسان به215)همان:  شودنیستی کشیده می  تباهی و

اینکه لازمه زندگی   برباشند علاوهتوان گفت »هنر« و آثار هنری نیز که ازجمله اعتباریات عالم ماده میرسد لذا میمی

 روند. شمار میسان به کمال خویشتن بهای نیز برای دستیابی اناجتماعی امروزی هستند وسیله

گری  ها به دلیل نقش واسطهاگرچه هنرمندبودن و اثر هنری همچون سایر اعتباریات خیر بالذات ندارند و خیربودن آن

)مانند مالکیت، مقام،    ها برای رساندن انسان به کمال نهایی وی است اما اگر انسان به کمالات اعتباری عالم مادهآن

امور حقیقی بنگرد این خود عامل سقوط و تباهی وی خواهد    ۀمثابمنصب و ....(  و ازجمله هنرمندبودن و آثار هنری به

ای برای ارتقاء و هدایت انسان  ها بنگرد این شایستگی را دارند که وسیلهعنوان امور اعتباری به آنشد و بالعکس اگر به

 (.   225: )همان سوی کمال حقیقی اش باشندبه

طلبی انسان امری فطری است و حواس او آن چنان با محیط اطرافش هماهنگی  )ره( حس زیبایی  از دیدگاه امام خمینی

از طرفی هرگاه    .بخش استآور و فرحیافته است که نغمه دلنشین و بوی طبیعت و لطافت و سر سبزی آن برای او لذت

کمال زیباییروح  با حس  انسان  درمیجوی  او  آفرینشآطلبی  انسانی  او  از  میمیزد  و خلاق  انسانی  گر  چنین  سازد. 

های  کند و با مدد نیروی خیال خویش از پدیدههای جهان را گزینش کرده و با احساس خود آن را بازآفرینی میپدیده

ه آن را  انجامد هنر و آفرینندگذارد چنین کوششی که به آفرینش اثری زیبا میهستی مقوله »هنر« را به نمایش می

نامند. هنر تجلی احساس انسان در قالب محسوس و همچنین زبان درون انسان است با مخاطبانی اهل دل  هنرمند می

توان می ،(. براین اساس27: 1397، زاده)حکیم نمایاند بدون آنکه هنرمند به وعظ و استدلال بپردازدکه حقیقت را می

 معرفت است اما نه معرفتی استدلالی بلکه معرفتی عرفانی و شهودی.گفت از دیدگاه ایشان»هنر«، نوعی 
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 نقش خیال در آفرینش آثار هنری .7

کرد؛طور کلی میبه تقسیم  دینی  غیر  هنر  و  دینی  هنر  دسته  دو  به  را  موضوع   توان »هنر«  بنابه  مقاله  این  در    که 

به قسم اول یعنی هنر دینی خواهیم    شدهمطرح)ره((    )ره( و امام خمینی  های )علامه طباطبایی )خودشناسی( و دیدگاه

خیال و با عنایت به عوالم فرامادی بالاخص عالم    ۀپرداخت. هنر دینی، هنری است که در آن هنرمند متدیّن به مدد قو

کند که این  )مثال( حقایقی را براساس روش و قالب دینی به زیبایی در عالم محسوسات بازآفرینی و یا ابداع می خیال 

 در اثر هنری منعکس شده و موجب کمال و تعالی مخاطبین اثر خواهد شد.  امر

ثیر آن در آفرینش اثر هنری باید گفت، »هنرمند« همانند هر انسان دیگری به همه  أدر توضیح قوه خیال و چگونگی ت

یکدیگر تعارض ندارد و در  وجه با انواع ادراک سر و کار دارد )حسی، خیالی، وهمی و عقلی که البته این مراتب به هیچ

کند. در ادراک  طول یکدیگر هستند( اما از آن جهت که هنرمند است، در آفرینش هنری با ادراک خیالی عمل می

شود حسی  بنابراین در این نوع شناخت آنچه ادراک می  ؛ شودحسی، انسان از طریق حواس خود با امر بیرونی مواجه می

کند و  حواس پنجگانه لمس می  ۀوسیلانسان شیء را در جهان خارج به  ،برای مثال   ؛است و صورت دارد و جزئی است

 بندد. از این طریق صورتی از آن شیء در ذهن او نقش می

شدن با مدرَک لازم است و نه    روهای بالاتر از ادراک حسی قرار دارد؛ زیرا در این ادراک نه روبادراک خیالی در مرتبه

ایم به  با ادراک حسی دریافته  را که قبلاً  ءگیرد. برای مثال زمانی که ما شی جگانه صورت میادراک از طریق حواس پن 

کنیم. در این نوع از ادراک نیز با مفاهیم و مصادیق جزئی  آوریم در واقع آن را از طریق ادراک خیالی درک مییاد می

می است که هم از ادراک حسی و هم از ادراک  سروکار داریم که صورت یا شکل دارند. مرتبه بعدی شناخت و ادراک وه

خیالی بالاتر است. فرق ادراک وهمی با ادراک خیالی در آن است که در این ادراک )وهمی( صورت مطرح نیست و به  

دیگر فرزند  ،عبارت  به  مانند مفهوم محبّت مادر نسبت  اما جزئی است  ندارد  نیست و صورت    مدرَک وهمی، حسی 

  ۀ ست اما محبّت خاص کسی نسبت به ما مصداق یا جزئی از آن است( و در نهایت بالاترین مرتب)محبّت مفهومی کلی ا

مجرّد است. در این نوع از شناخت نه مواجهه با امر مادی و نه حواس پنجگانه    شناخت، ادراک عقلی است که کاملاً

 (. )مانند مفهوم محبّت مطرح است بلکه مدرَک عقلی، کلی بدون صورت و مجردّ است 

نقاشی می بر لوح  بنا می»هنرمند« مفهومی را که در ذهن دارد یا  با آجر و سنگ  یا  بهکند  صورت تصویر کند و یا 

کند؛ در همه این اقسام آنچه در ذهن »هنرمند«  متحرک و یا نغمه و موسیقی و یا در قالب کلمات ایجاد و ابداع می

آفریند عین طبیعت و حتی عین  کند آنچه میطبیعت تقلید می  آید فارغ از مواجهه حسی است حتی وقتی از پدید می

آن چیزی نیست که در ذهنش از مواجهه حسی با طبیعت نقش بسته است؛ بلکه خلاقیت و عمل خلاقانه خود او نیز  

علاوه آنچه در ذهن اوست جزئی است و صورت و شکل دارد و بدین ترتیب از نوع ادراک  اش دخیل است. بهدر آفریده

آفریند به توان قوه مخیله او بستگی تام دارد همچنین میزان شرافت  یالی است. به همین علت آنچه که »هنرمند« میخ

بنابراین عالم خیال    (.6-8:  1381)ابراهیمی دینانی،  اثر هنری وابسته به شرافت اندوخته صور خیال »هنرمند« است
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ها این امکان را دارد که در  است. »هنرمند« همچون سایر انسان  عامل انتقال »هنرمند« از عالم ماده به عالم مجرّدات 

عالم ماده متوقف نشود و برای رسیدن به حقیقت و کمال خویشتن در عوالم خیال و حتی بالاتر از آن عالم عقل سیر  

اثری هنری  تواند با محاکات آن حقایق به تولید  نماید و پس از دستیابی به حقایق این عوالم است که »هنرمند« می

(. توفیق »هنرمند«  59:  1398،  )حکمت مهر  بپردازد و مخاطب را نیز از عالم ماده و مادیات به عوالم فرامادی پرواز دهد

گیری وی از معارف عوالم وجود و همچنین طهارت نفس و خیال او از  در آفرینش و خلق آثار هنری به میزان بهره

 موانع و امراض نفسانی وابسته است.    

دهد و اثر هنری او نیز از  »هنرمند« براساس اینکه متذکر امور رحمانی یا شیطانی است قوه خیال خود را پرورش می

توان گفت هنرمندان نیز همچون  می ،(. به عبارت دیگر11: 1381، )ابراهیمی دینانی  تراودهمین کوزه خیال برون می

سوی کمال به میزان  گونه که سیر صعودی انسان بهکه همانسالکان الهی درجات مختلفی دارند و باید توجه نمود  

دَرَجاتٌ مِّمِّا عَمِلُوا )انعام: لِکُلّ    ( و هر فردی در سیر درجات خویش در حرکت است 132اعمال وی وابسته است: و َ 

ویش که  ای از سیر خعنوان یک انسان در هر مرتبهبنابراین شخص »هنرمند« نیز به؛  (300)ب(:  1388،  )طباطبایی

باشد. تنها هنرمندی  کند متناسب با میزان معرفت و شناخت وی از عوالم ماوراء میقرار داشته باشد اثری که خلق می

تواند در اثر هنری خویش حقیقت  که به حقیقت خویشتن )انسان خلاصه همه عوالم هستی است( دست یافته است می

)خودشناسی( لازم است که »هنرمند« ابتدا نفس    برای تحقق این امرنیز اشاره شد    طور که قبلاًرا نشان دهد و همان

 خویش را از هرگونه هوی و هوس تصفیه کند.

د می بایست به عمارت نفس خویش بپردازد  کن هنرمندی همچون بنّا، پیش از آنکه بتواند شاهکار معماری اش را ارائه  

ساز   ۀواسطهوتی هم آهنگ نکند هرگز نخواهد توانست بهو همچنین نوازنده تا سازهای درون خویش را با ارتعاشات لا

(. البته با نگاهی به شخصیت هنرمندان اسلامی نیز  44: 1381، )بینایی مطلق خویش، نغمات معنوی را منعکس سازد 

توان شخصیت هنری  اند تا جایی که نمیها خود روحانی و سالک و عارف بودهدرخواهیم یافت که قریب به اتفاق آن

»هنر« در حکمت اسلامی همچون سایر شئون    ، روشان جدا در نظر گرفت. از اینان را از شخصیت اصلی و حقیقیآن

  حیات اسلامی، جهاد اصغر است و البته هنرمند اسلامی نیز بدون جهاد اکبر و تزکیه نفس راه به ترکستان خواهد برد 

 (.65: 1398، )حکمت مهر

اسی )که طبق حدیث: مَن عَرَفَ نَفسه فَقَد عَرَفَ رَبَّه همان خداشناسی است( دست  نتیجه اینکه »هنرمند« یا به خودشن

گیری از معارف حکمی قدم در این  یافته و طبق توضیح عارف به تمام عوالم موجودات هستی شده است و یا با بهره

ایق عوالم فرامادی به هدف  مسیر )خودشناسی( نهاده و بسته به میزان شناخت خود از خویشتن و نیز دستیابی به حق 

تر خواهد شد.  منظور ارتقای مخاطب به حقایق عوالم فرامادی است نزدیک و مقصود خود که همانا ابداع اثر هنری به

ماند بلکه عوالم و حقایق  تنها در عالم ماده متوقف نمیدر حالت اول هنرمندی که به خودشناسی دست یافته است نه

سازد. در حالت دوم نیز سالک به هر میزان از  یابد و در آثار خویش منعکس میکشف و شهود درمیماوراء ماده را با  
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یابد و سعی در انتقال معارف و حقایق آن عوالم به  خودشناسی که دست یابد، درواقع خود را مجلای عوالم بالاتر می

صورت مادی خلق  حالات، اثر هنری که به  کند. در تمامی این سالکان عالم ماده از طریق خلق آثار هنری خویش می

ثیرگذاری  أخواهد شد مثالی بر حقایق ماوراء است و بسته به میزان پاکی و طهارت باطنی هنرمندِ سالک شرافت و ت

 بیشتری بر مخاطب خویش خواهد داشت.   

 گیری نتیجه 

الله و  عنوان خلیفه)ره( به  مام خمینی )ره( و ا  طباطبایی   عرفانی و ازجمله در بیان علامه    - مکاتب فلسفی  انسان در  

وجودی برخوردار   ۀو سعچنان جامعیت  موجودی است که از    یگانه  یو  .آیدشمار میبه  هستی  برترین موجود در عالم

دانند که هرچه  مظهریت حق تعالی عالم کبیر می  ۀنحوی که او را از جنبگیرد؛ بهمی  که تمام عوالم هستی را دربر  است

به این سعه وجودی  خوانند. بنابراین باتوجهمادی او را عالم اصغر می  ۀباشد و از جنبدر عالم کبیر هست در او نیز می

نیز  انسان می به شناخت عوالم و  باشد  ارتباطی داشته  از خود  با جهان خارج  اینکه  با شناخت خویشتن بدون  تواند 

انسان در مرحله نخست خود را  .  موجودات دیگر دست یابد؛ حاصل اینکه شناخت دیگری در گرو خودشناسی است

میمی جهان  در  را  خود  آن  از  پس  و  بهشناسد  و  بحث    ۀ واسطیابد  در  اما  شناخت.  خواهد  را  جهان  خود  شناخت 

نی متفاوت از دیدگاه دیگر حکما از جمله  خداشناسی و رابطه آن با خودشناسی باید گفت علامه طباطبایی)ره( در بیا

آثار هنری نیز باید    ثیر خودشناسی برأباشد. در بیان تامام خمینی)ره(، قائل به تقدم خداشناسی بر خودشناسی می

تری از حقایق آن عالم لطیف  تر باشد تصویر و نقش کاملگفت هرچه آینه خیال »هنرمند« از زنگارهای نفسانی پاکیزه

سازد. هنرمندی که به خودشناسی دست یافته عارف به تمام عوالم و حقایق مادی و فرامادی  ا نمایان میو معنوی ر

در پرده خیال خویش است و می قدسی  و مبادی  واردات عینی  و  بیان مشهودات  و در مقام  رویت  است  کوشد که 

ممکن در اثر هنری خویش تجلی    شهودی خویش را که با احساسات لطیف و عارفانه او همراه است به بهترین وجه

 دهد.  
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